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عقل كه نباشدآ
جان در عذاب است

اشاره
نخستين بخش بيدپا در كلاس درس را در شماره ى قبل خوانديد. در بخش مذكور، علاوه بر آشنايى با چگونگى آماده سازى اين سلسله 
مطالب كه امسال سومين مجموعه ى آن ها را چاپ مى كنيم (ازوپ، لافونتن و اكنون بيدپا)، با زندگى بيدپا و چگونگى تأليف كليله ودمنه 
هم آشنا شديد. هم چنين براى آغاز بحث، داستانى  را به همراه پرسش ها، تمرين ها و فعاليت هاى انتهايى آن درج كرديم. اكنون در بخش دوم، 

دو داستان كه محوريت هر دو «برترى عقل در زندگى» است، همراه با پرسش ها، تمرين ها و فعاليت هاى هر يك، منتشر شده است.

مرتضي مجدفر

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خلاقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

                      بيدپا در كلاس درس
بخش دوم

ش
موز

آ

جانمان از همه چيز بيشتر ارزش دارد؟ چرا به فكر بچه هايمان نيستى؟ 
خواهش مى كنم بيا از اين جا برويم...»

ــو.  پرنده ى دريايى نر با مهربانى گفت: «لطفاً خيلى هيجان زده نش
هيجان براى تو كه تازه مى خواهى مادر بشوى، اصلاً خوب نيست. فعلاً 
روى تخم هايت بنشين و به فكر درآوردن جوجه هاى خوشگلت از تخم 

باش و قول بده به چيزهاى بد فكر نكنى.»
ــزد و به گرم كردن تخم ها  ــده ى ماده از ناچارى ديگر حرفى ن پرن
ــش  پرداخت. چندين و چند روز به همين كار ادامه داد تا بالاخره پنج ش

جوجه ى ناز و مامانى، تخم ها را شكستند و بيرون آمدند.
ــت. جوجه ها روز به روز بزرگ و بزرگ تر مى شدند تا  چند روز گذش
ــاحل را در برگرفت و در چشم  اين كه يك روز، آب دريا بالا آمد، تمام س

برهم زدنى، تمام جوجه ها را با خود برد.
وقتى موج هاى دريا، لانه را با خود شستند و بردند، مادر و پدر جوجه ها 
در لانه نبودند و به دنبال پيدا كردن دانه و غذايى براى بچه هايشان، به 

ــتند و هيچ اثرى  كمى آن طرف تر پرواز كرده بودند. وقتى برگش
ــا از ته دل گريه كرد و  ــه و بچه ها نديدند، مادر جوجه ه از لان
ــك هايش مثل سيل بر صورتش جارى شده  درحالى كه اش
بود، با عصبانيت به همسرش گفت: «من مى دانستم اين طور 
مى شود... به خدا مى دانستم. ولى تو نخواستى و نفهميدى كه 
من چه مى گويم...» بعد شروع به بال و پر زدن كرد كه بيشتر 

شبيه يك جور تنبيه كردن خود بود.

پرنده، پرى دريايى و عنقا
پرنده ى دريايى زيبايى بود كه كنار ساحل لانه داشت. او و همسرش 
در آن لانه، بسيار خوش بخت بودند و با آرامش زندگى مى كردند. آن ها 
ــان دست وپا كنند.  بعد از مدت ها به فكر افتادند جوجه هايى براى خودش
تخم ها گذاشته شد و پرنده ى ماده روى آن ها نشست. هنگامى كه وقت 
سردرآوردن جوجه ها از تخم  فرا رسيد، مادر جوجه ها گفت: «نمى دانم چرا 
ــتم. اول اين كه فكر  از به دنيا آمدن اين جوجه ها اصلاً خوش حال نيس
مى كنم هيچ كدامشان را نمى پسندم و دوم اين كه نگرانم. مى ترسم پرى 
دريايى بيايد و همه ى جوجه هايمان را ببرد.» و بعد اضافه كرد: «بيا دنبال 

جاى مطمئن ترى باشيم و جوجه ها را آن جا بزرگ كنيم.»
پرنده ى نر حرف هاى همسرش را جدى نگرفت و گفت: «نترس. 
من پيش تو هستم. علاوه بر اين، فكر مى كنم بهترين جا براى زندگى 
كردن ما، همين جا باشد. نگاه كن! همه چيز مهياست. آب داريم، گُل داريم، 
ــبزى و دار و درخت داريم... همه ى اين را بگذاريم و برويم  سرس

جاى ديگر كه چه شود؟» 
پرنده ى ماده جواب داد: «راست 
مى گويى. خيلى جاى خوبى داريم. 
همه چيز هم داريم. اما من و تو مى دانيم 
ــه تهديدمان  ــرى دريايى چگون كه پ
ــه به ما  ــه حرف ها ك ــد و چ مى كن

نمى گويد. فكر نمى كنى 



ب) محل اقامت خودتان را تغيير دهيد.
پ) براى دورى از خطر، از عقل كمك بگيريد.

؟ فكر كنيد، پاسخ دهيد.
1. درباره ى موجودات زير، با جست وجو در منابع معتبر تحقيق كنيد و براى 

هر يك، لااقل شرحى در حد صد كلمه بنويسيد.
� پرنده ى دريايى (در برخى منابع «مرغ دريايى» هم ناميده شده است)

� پرى دريايى
� عنقا.

ــد، حتماً در پايان  ــتفاده مى كني توضيح: منابعى را كه از آن ها اس
نوشته ى خود به شكل زير معرفى كنيد:

نام خانوادگى و نام نويسـنده (سال نشر كتاب). نام كتاب 
به طـور كامل. اگر كتاب ترجمه اسـت، نـام مترجم. تعداد 

صفحات. نوبت چاپ. قيمت. نام ناشر. شهر محل انتشار.
2. در داستان گفته شده است كه پرنده ى دريايى ماده روى تخم  هايى 
كه خود گذاشته بود، خوابيد. سه پرنده ى گوناگون ديگر مانند مرغ، شترمرغ 
ــت اين  ــد و در مورد مدت زمانى كه لازم اس ــر بگيري و اردك را در نظ
پرندگان روى تخم هاى خود بنشينند (يا بخوابند) تا جوجه ها سر از تخم 

بيرون بياورند، تحقيق كنيد.
ــش، روش هاى گوناگونى براى جمع آورى  توضيح: در يك پژوه
اطلاعات وجود دارد. مثلاً در اين تحقيق ساده، شما مى توانيد با مراجعه به 
منابع كتاب خانه اى معتبر، حضور در مزارع و مشاهده ى مستقيم پرندگانى 
كه روى تخم هاى خود خوابيده اند و نيز گفت وگو با افراد آگاه و با تحربه، 
اطلاعات لازم را كسب كنيد. در اين پژوهش، براى مثال روش هايى مانند 
پرسش نامه و آزمايش كه انواع ديگرى از شيوه هاى جمع آورى اطلاعات 

هستند، اصلاً مناسب نيستند.
3. به نشستن يا خوابيدن پرندگان روى تخم هاى خود چه مى گويند؟ 

فكر مى كنيد ريشه ى اين واژه از كجا نشئت گرفته است؟
4. درباره ى پرى هاى دريايى، از ميان داستان ها و افسانه هاى موجود، 
يك مورد را انتخاب كنيد و خلاصه يا متن كامل آن را در كلاس براى 

هم كلاسى هاى خود بخوانيد.
5. با پرواز دادن تخيل خود، نقاشى خلاقانه اى از يك پرى دريايى 

بكشيد.
پيشـنهاد: با هم كلاسى هاى خود قرار بگذاريد، همه ى اعضاى 
كلاس، نقاشى هاى خود را روى كاغذهاى هم اندازه (مثلاً آ ـ 4 يا آ ـ 3) 
بكشند تا پس از جمع آورى همه ى نقاشى ها، بتوانيد نمايشگاهى از تخيل 
همه ى بچه ها درباره ى پرى هاى دريايى را در محل كلاس يا گوشه اى از 

راهرو يا حياط مدرسه تشكيل دهيد.

يك فعاليت ديگر
ــتان پرنده، پرى دريايى و عنقا را خوانده  ياشـار بعد از اين كه داس
بود، ذهنش سخت درگير شده بود. به ويژه، او از عنقا خيلى خوشش آمده 

پرنده ى نر هم دست كمى از همسرش نداشت. او با عصبانيت گفت: 
ــم را از من گرفت، انتقام مى گيرم.»  ــن از پرى دريايى كه جوجه هاي «م
بعد نزد پرندگان ديگر رفت. مى خواست هرچه زودتر در مورد بلايى كه 

سرشان آمده بود، با ديگران حرف بزند.
ــيدن نزد پرندگان ديگر گفت: «همه ى  پدر جوجه ها به محض رس
ــما برادران و خواهران من هستيد و مى دانم كه مرا در مشكلات تنها  ش
ــت. پرى دريايى، جوجه هاى ما را گرفته است و اكنون از  نخواهيد گذاش

شما كمك مى خواهيم.»
 ولى همه ى پرندگان يكصدا گفتند: «ما سرخود هيچ كارى نمى توانيم 
بكنيم. رهبر ما «عنقا» است. اوست كه در مورد همه چيز اطلاعات دست 
ــت كه مى تواند انتقام شما را از  اول دارد و همه چيز را مى داند. فقط اوس

پرى دريايى بگيرد. بيا پيش او برويم.»
ــوى محل اقامت عنقا رفتند. در  پرنده ى دريايى قبول كرد. و به س
اقامتگاه عنقا، از هر درى سخن گفتند و از او خواستند كه انتقامشان را از 

پرى دريايى بگيرد.
عنقا از حادثه ى دردناكى كه براى پرنده ى دريايى و همسرش پيش 
آمده بود، به شدت ناراحت شد. علاوه بر اين، به حاضران گفت به پرى 
دريايى بگويند كه از دست او بسيار عصبانى است و هشدار داد كه آماده ى 
نبرد باشد. وقتى اين خبر به گوش پرى دريايى رسيد، از نبردى كه قرار بود 
با پرندگان و عنقا داشته باشد، برخود لرزيد. او تصميم گرفت هرچه سريع تر 
ــه آن ها پس بدهد. پس از اين اتفاق،  ــاى پرنده هاى دريايى را ب جوجه ه
عنقا همه ى پرنده ها را جمع كرد و به آن ها گفت: «سعى كنيد تا آخرين 
ــنهادهاى  لحظه هاى عمرتان، عقلتان را كنار نگذاريد. از حرف ها و پيش
خوبى كه به شما داده مى شود، استقبال كنيد. اگر مى خواهيد از سختى ها 
دورى كنيد، عاقلانه از خطرها فاصله بگيريد. عقل سرمايه ى خوبى براى 

همه، از جمله ما پرندگان است.»
پرندگان، وقتى حرف هاى عنقا را شنيدند، متفرق شدند و در دسته هاى 

چند تايى، به سوى لانه هايشان پرواز كردند.

سه پرسش
1. همسر پرنده ى دريايى از چه چيزى نگران بود؟

الف) از توفانى كه در راه بود.
ب) از تهديدهاى پرى دريايى.

پ) از گرماى بى سابقه ى هوا در تابستان. 

ــرى دريايى پس  ــان را از پ ــى چگونه جوجه هايش ــاى درياي 2. پرنده ه
گرفتند؟

الف) با كشتن پرى دريايى.
ب) با التماس به پادشاه پرى هاى دريايى.

پ) با كمك رهبر پرندگان، عنقا.

3. توصيه ى مهم عنقا به همه ى پرندگان چه بود؟
الف) مزاحم پرى هاى دريايى نشويد.
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ــود و همه اش درباره ى آن فكر مى كرد. حتى پيش پدرش كه رفت، از  ب
ــخن گفت. پدر ياشار گفت: «عنقا، پرنده ى خيلى قوى و بزرگى  عنقا س
است. حتى در مورد عنقا يك بيت شعر هم در خاطرم هست كه نمى دانم 

سروده ى چه كسى است:
برو اين دام بر مرغى دگر نه

كه عنقا را بلند است آشيانه.»
ــعر از كيست و  ــار، هرچه قدر به پدرش اصرار كرد كه بگويد ش ياش
بيت هاى قبل و بعد آن چيست، او نتوانست. ولى بالاخره با جست وجو در 

كتاب خانه ى پدرش، توانست اين اطلاعات را به دست آورد:
ــاعر و اطلاعات كاملى در حد 300 كلمه درباره ى زندگى  - نام ش

وى.
- متن كامل غزل (كل غزل 9 بيت بود كه با بيت: «سحرگاهان كه 
مخمور شبانه / گرفتم باده با چنگ و چغانه» شروع مى شد و بيتى كه نام 

عنقا در آن بود، ششمين بيت بود).
- معنى كامل غزل به نثر ساده و روان امروزى.

� فكر مى كنيد ياشار چگونه به اين اطلاعات دست يافت؟ شما هم مانند 
او عمل كنيد و سه بخش فعاليت هاى ياشار را انجام دهيد.

داستان پرماجراى سه ماهى
ــتخرى بود كه درون آن سه ماهى زندگى  يكى بود، يكى نبود. اس
مى كردند. يكى از ماهى ها بسيار عاقل بود. ديگرى عقل متوسطى داشت 

و سومى كاملاً بى عقل و بيچاره بود. 
ــتخر، در جاى درست و حسابى واقع نشده بود و به همين دليل،  اس
كمتر كسى از آن طرف ها رد مى شد. البته نزديك استخر، رودخانه اى روان 

و بسيار پرآب در حركت بود.
روزى از روزها، دو ماهى گير كه از آن جا رد مى شدند، استخر را ديدند. 
خيلى خوش حال شدند و از اين كه تاكنون چنين استخرى را نديده بودند، 
تعجب كردند. بعد با صداى بلند، شروع به صحبت با همديگر كردند و از 

انداختن تور در آب استخر و گرفتن ماهى ها حرف زدند.
ماهى ها حرف هاى آن ها را شنيدند. ماهى  عاقل با شنيدن صداى 
ماهى گيرها، با عجله و هيجان فراوان، خودش را به محل اتصال رودخانه 

با استخر رساند و با سرعت به طرف رودخانه رفت.
ماهى دوم كه عقل متوسطى داشت، خيلى عجله نكرد. كمى صبر 
كرد و بعد از مدتى تصميم گرفت كارى كند. در همين مدت، ماهى گيرها 
ــان را به داخل انداختند. در  ــان را به كنار استخر رساندند و تورش خودش
ــطش، در فكر اين بود كه  همين حال، ماهى دوم، با همان عقل متوس
چگونه خودش را از گير افتادن در تور ماهى گيرها نجات دهد. به همين 
ــروع كرد به شنا كردن تا هر طورى هست، خودش را به محل  خاطر ش
اتصال استخر به رودخانه برساند. ولى ديگر دير شده بود. چرا كه اولين كار 
ماهى گيرها، بستن محل اتصال استخر با رودخانه بود. ماهى دوم كه راه 
را بسته مى ديد، با خود گفت: «تا بخواهم فكرم را جمع وجور كنم، اسير 
شده ام. چه اشتباهى، اين نتيجه ى بى عقلى من است. بايد راه چاره اى پيدا 

كنم. با تلاش بيشتر، مى توانم راهى بيابم. درست است كه عقل متوسطى 
دارم، ولى اگر از آن درست استفاده كنم، حتماً راه فرار را پيدا خواهم كرد. 

در هر صورت، عقل چاره ى هر كارى است.»
ــت و خودش را به مردن زد. بعد به  ــى دوم، اين ها را با خود گف ماه
سطح آب آمد و در حالى كه مدتى به پشت و مدتى هم به رو شنا مى كرد، 
توجه ماهى گيرها را به خود جلب كرد. ماهى گيرها تا هيكل درشت ماهى 
را روى سطح آب ديدند، به سرعت او را برداشتند و در فاصله ى بين استخر 

و رودخانه، روى زمين انداختند.
ــتفاده كرد و در حالى كه  ــط خود اس ماهى دوم از همان عقل متوس
ماهى گيرها مشغول جابه جا كردن تور خود بودند، با نيمه جانى كه در بدن 
داشت، خودش را به سمت رودخانه پرتاب كرد و به اين ترتيب، به سختى 

از چنگ ماهى گيرها در رفت.
ماهى بى عقل، از سرناچارى مدتى در استخر خودش را به اين طرف 
و آن طرف زد و در نهايت، با بيچارگى تمام، خودش را در تور ماهى گيرى 

گرفتار ديد.

سه پرسش
ــتخر خبردار  ــا چگونه از تور انداختن ماهى گيرها در اس 1. ماهى ه

شدند؟
الف) از صحبت هاى دو ماهى گير با هم.

ب) از صحبت هاى قورباغه ها.
پ)از گرم شدن يكباره ى دماى استخر. 

2. ماهى  عاقل، براى رهايى از تور ماهى گيرها چه كار كرد؟
الف) در عميق ترين جاى استخر مخفى شد.
ب) شنا كرد و خودش را به رودخانه رساند.

پ) خودش را به مردن زد.

ــدن ماهى بى عقل در تور ماهى گيرها چه  3. علت اصلى گرفتار ش
بود؟

الف) بدشانسى او.
ب) فريب خوردنش از صحبت هاى ماهى هاى ديگر.

پ) بى خيالى و آسوده نگرى او.

؟ فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. ضرب المثل «عقل كه نباشد، جان در عذاب است» را با داستان 
ــه  ــه ماهى تطبيق دهيد و براى تأييد حرف هاى خود، س پرماجراى س

ضرب المثل ديگر هم درباره ى عقل به دست آوريد.
ــد». اين هم ضرب المثل  ــه و عقل با هم جور در نمى آي 2. «عجل
ديگرى است كه درباره ى عقل و ارتباط آن با عجله كردن ساخته شده 
است. فكر مى كنيد اگر ماهى عاقل، از اين ضرب المثل پيروى مى كرد، 
در دام ماهى گيرها گرفتار مى شد يا نه؟ فكر نمى كنيد كه ماهى بى عقل، 

؟ فكر كنيد،، پاسخ دههيد
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ــما، آيا  ــت؟ به نظر ش ــده اس به اين ضرب المثل عمل كرده و گرفتار ش
حكمت هايى كه در ضرب المثل ها نهفته اند، در همه ى زمان ها و مكان ها 

و هر شرايطى صحيح هستند؟
3. عده اى ماهى گيرى را براى امرار معاش انجام مى دهند و عده اى 
ــش نام مى برند. مطلب  ــى فرح بخ ديگر، از ماهى گيرى به مثابه ورزش
كوتاهى در 200 كلمه بنويسيد و انواع ماهى گيرى، به ويژه ماهى گيرى به 

عنوان شغل و ماهى گيرى به مثابه ورزش را توضيح دهيد.
ــت كه در سال 1347، يكى از  ــياه كوچولو، داستانى اس 4. ماهى س
نويسندگان كودك و نوجوان آن سال ها، به نام صمد بهرنگى نوشته است. 
اين كتاب بسيار معروف شد و حتى تصويرگرى آن كه كار استاد هنرمند، 
فرشيد مثقالى بود، در جشنواره ى تصويرگرى براتيسلاوا رتبه ى اول 
را كسب كرد. كتاب ماهى  سياه كوچولو را از كتاب خانه ى عمومى محل 
ــه امانت بگيريد و پس از خواندن،  ــه ب اقامت خود يا كتاب خانه ى مدرس
متن آن را با متن داستان پرماجراى سه ماهى مقايسه كنيد. به نظر شما 
رفتارهاى ماهى سياه كوچولو با كدام يك از سه ماهى داستان ما شباهت 

دارد؟

يك فعاليت ديگر
ــماره ى 1 «داستان پرنده، پرى دريايى و عنقا»، با  � در تمرين ش
ــيوه ى منبع دهى در پايان نوشته ها و مقاله ها آشنا شديد. آن شيوه اى  ش
ــده اى مربوط است كه حالت  كه ياد گرفتند، به منابع مكتوب يا چاپ ش
تأليف يا ترجمه دارند. حال اگر كسى در تحقيق يا نوشته ى خود، از منابع 
اينترنتى استفاده كند، لازم است نام و مشخصات پايگاه (سايت) يا وبلاگى 
را كه از آن بهره برده است، به طور كامل بنويسد. مثلاً اگر كسى در پايان 
نوشته يا تحقيقش بنويسد: «منبع: اينترنت» يا «منبع: سايت كودكان» 
ــت نيست. وقتى از يك  يا حتى «www.kodakan.org»، اصلاً درس
پايگاه اينترنتى استفاده مى كنيم، بايد تمام مشخصات صفحه اى را كه 

در اينترنت آن را مشاهده كرده ايم، به همراه ساعت و تاريخ مشاهده قيد 
كنيم. چون ممكن است صاحب سايت يا وبلاگ، مطلبى را كه ما از آن 
استفاده كرده ايم، پس از مدتى حذف كند. حال تمرين زير را انجام دهيد و 

به پرسش هايى كه طرح شده است، پاسخ دهيد:

تمرين 
� پژوهشگرى در انتهاى تحقيق خود، نشانى اينترنتى زير را نوشته 

است:
http://www.kodakan.org/story/story kids/sk004.htm
(ساعت و تاريخ مشاهده: 20/10 ـ 1389/4/19)

حال شما نشانى ياد شده را در محل نشانى صفحه ى اينترنت خود در 
رايانه تايپ كنيد و منتظر بمانيد تا صفحه اى را كه ظاهر مى شود، ببينيد.

چه چيز جالبى را ملاحظه مى كنيد؟ صفحه اى كه مى بينيد، چه قدر با 
داستان پرماجراى سه ماهى هم خوانى دارد؟

� همين پژوهشگر، نشانى اينترنتى زير را هم به عنوان يكى از منابع 
اصلى خود كه در صفحات گوناگون آن گشت وگذار كرده است، معرفى 

كرده است:
http://kodak.iranblog.com

ــتان هاى زيبايى كه در آن نوشته  اين وبلاگ  را مرور كنيد و از داس
شده است، لذت ببريد.

پرسش 
� عده اى مى گويند، وقتى در پايان يك تحقيق مى نويسيم «منبع: 
اينترنت»، مثل اين است كه بنويسيم «منبع: كتاب خانه». آيا اين حرف را 

قبول داريد؟ بحث كنيد.
� چرا ممكن است نويسنده، مدير يا صاحب يك پايگاه يا وبلاگ، 

متنى را مدتى پس از قرار دادن در سايت يا وبلاگ خود، حفظ كند؟

          
 

شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان

حوادث و رويدادها

مكان

زمان

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آنكلمه (و يا تركيب)

در مورد معناي هر كلمه، لااقل يكي از فعاليت هاي زير ار انجام بده:
 با دوستان خود گفت وگو كن.

 با پدر و مادرت بحث كن.
 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.

 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، اطلاعات 
بيشتري به دست آور.

نقشه ي 
داستان


